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 کیدهچ

باشزد  ایز  دهد مرتبط با دیگر سطوح زبان نیز  میتغییراتی که در یک سطح زبانی رخ می

هزا از مملزه نا مشزاهده کزرد  گیزری همچزون وا زبزانی توان در تعاملزا  بی نکته را می

، هزر زبزان بزا عزو شزوند  در گیری ترممه نمیهای زبانی هستند که به هنگا  وا نشانه

دهد  در ای  های وا  گرفته میآوایی خود، تغییراتی در صور  نا های محدودیتتومه به 

آوایی  یایم الگوهانا  دوم ئی در گونه ترکی اسفیدانی، تلاش کرده 39با بررسی  ،پژوهش

بزرای ایز  منرزور، پز  از   را تحلیز  کنزیمتغییرا  انجزا  گرفتزه ارتباطی کارکردهای و 

هزا در ، به مقایسه صور  آوایی هر یک از نا ریافتهچک دوم ئی تغییهای کوگردآوری نا 

فراینزدهای دهزد نشزان می هزاتحلیز  دادهایم  پرداختزهمزوردپژوهش  گونهزبان فارسی و 

فراینزدها دیگزر شدگی بسامد بالاتری نسبت به و پیشی افتادگی، ، افراشتگیشدگی، نیمهنر 

حزف  یزک آوا یزا زنجیزره آوایزی یزا سازی واژگزانی از طریز  کوتاهعلاوه بر ای ،  دارند 

سزازی بهینهدهزد  تری  فرایند آوایی است که بزه دلایز  ریرآوایزی رخ میبرمسته، هجایی

هزای اصزلی ایز  نزوی تغییزرا  اسزت کزه در  الز  یکزی از انگی ه زبانکارکرد ارتباطی 

بزه تبزدی  صزور  آوایزی یزک نزا  هزا ها نمود یافته است  همچنی ، دادهسازی نا تررسا

های صور دهند  را در گفر از فارسی به گونه موردپژوهش نشان میهای مختلف صور 

شزوند  بزرای نمونزه، ای به کزار گرفتزه میهای مداگانهمختلف به ومود آمده در مو عیت

  روندمی فرودستی به کار-تثبیت رابطه فرانمایش و در مهت تر یک نا  های کوتاهصور 

کزارکرد ارتبزاطی، گونزه ترکزی ، آوایزی، فراینزد دوم ئزی ی رضز ک: نا  کوچهاکلیدواژه
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 مقدمه -1

یکی از زبان نرامی است که سطوح مختلف آن در ارتباط با یکدیگر هستند  به همی  دلی ، 

های مختلزف زبزانی در ای  است کزه پیونزد میزان پدیزدهمستجوگری زبانی تری  انوای منطقی

دو سزطح آواشزناختی و گفتمزانی در برای نمونزه، سی  رار دهیم  سطوح گوناگون را مورد برر

نگاه نخست فاصله بسیاری از یکدیگر دارند  چراکه یکی اساسا با صور  و دیگری ماهیتزا بزا 

انزد، ارتبزاطی تأکیزد کرده( 0229 1)باتلر،گرایان با ای  حال، همچنانکه نقش معنا سروکار دارد 

در ایز  پزژوهش بزرآنیم تزا بزا تحلیز   ا  زبزانی ومزود دارد بالقوه میان صور  و معنا در نر

های زبان ترکزی، های کوچک  رضی دوم ئی در یکی از گونهفرایندهای آوایی رخ داده در نا 

زبان با تغییزرا  کاربردی نقش ارتباطی و آوایی، به تحلی  تغییرا  علاوه بر شناسایی الگوهای 

پرداختزه، ردپزای یکزی صور  و معنا به ارتباط تنگاتنگ  وسیلهرخ داده بپردازیم و بدی  ییآوا

 در دیگری را بازشناسی کنیم 

هایی هستند که در نتیجزه تأییرگزفاری و تأییرپزفیری واحزدهای فرایندهای وامی مکانیسم

شوند  تغییراتی ماننزد حزف ، اضزافه و وامی زنجیره گفتار ایجاد و منجر به تغییرا  وامی می

در رویکرد زایا فرایندهای وامی  واعدی هستند که سطح انت اعزی   ند واجمایی یک یا چمابه

(  از آنجاکزه در 192، ص  1911الدینی، مشزکوهدهنزد )وامی را به سطح عینی آوایی پیوند می

اند، ارتبزاط بزی  آنهزا در ساخت و روساخت هویزت نرزری داشزتهای  رویکرد دو سطح ژر 

 حاساس  واعدی تبیی  شده اسزت  بزر ایز  اسزاس، سزط سطوح مختلف زبانی لاز  بوده و بر

تری اسزت کزه در یزک بافزت خزاص تحزت تزأییر تر و یا رسمیوامی عموما صور   دیمی

شود  و ایز  امزر، مجزالی بزرای پیونزد صزور  ای متفاو  ظاهر میواحدهای مجاور به گونه

تومه به اینکه بزرای درنرزر  دهد  به بیان دیگر، باانت اعی و عینی در  ال  فرایندهای وامی می

کنزد، چگزونگی گرفت  یک فرایند وامی لاز  است سه م ء داشته باشیم: بخشی کزه تغییزر می

در ایز   ،(169، ص  1911الدینی، گیزرد )مشزکوهتغییر و بزافتی کزه تغییزر در آن صزور  می

تغییزر مزرتبط پژوهش، همانند رویکرد زایا، برای هر فرایند یک درونداد، یک برونداد و بافزت 

  درونزداد صزور  ، هر دو هویتی آوایزی دارنزددرنرر گرفته شده است  اما درونداد و برونداد

 گونزهآوایی یک اسم خاص کوچک در زبان فارسی و برونداد صزور  آوایزی همزان اسزم در 

                                                           
1  . Butler, Ch. S. 
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توان ادعا کرد که ما با دو سطح آوایی سزروکار داریزم و ترکی مورد پژوهش است  بنابرای ، می

کنیم  البته ای  یک حقیقت زبانی است که هزر صزور  همی  دلی  سخ  از فرایند آوایی میبه 

توان ادعا کزرد کزه هزر است و به همی  دلی  نمیزبانی شمار های بیصرفا یکی از گونه آوایی

باشند )ادعایی که با درنرر های آوایی ارائه و تحلی  شده، تنها صور  ممک  مییک از صور 

زبزانی،  حقیقزتشود(  بزا پزفیرش ایز  رویکرد زایا مفرو  گرفته میوامی در  گرفت  سطح

درنرر گرفته شده است  به ای  معنزا کزه نمونه و پیشمنط  به کار گرفته شده از نوی احتمالاتی 

 های به کار رفتزه هسزتند صور تری  نمونهپیشتری  و های درونداد و برونداد محتم صور 

های نمونه گرد هستند و واکزههای پسی  به طور پیش( واکه0221) 1س ناتانبر اسابرای نمونه، 

نمونزه نمونه پسی  هستند  در وا ع، طب  ای  نرر، برای هزر آوا یزک پیشگرد هم به طور پیش

 اب  تعریف است که فرایندهای آوایی به نسبت آن  ابز  تحلیز  هسزتند  پزژوهش حاضزر در 

نمونگی هر آوا را نه به شزک  همگزانی و ای  تفاو  که پیش گیرد، باهمی  چارچوب  رار می

  بنابرای ، پژوهشگر معتقد است کزه هزر گیرددرنرر میمهانی، بلکه به صور  خاص هر زبان 

را بزه  0هزاآواییای از همای از آواها و مجموعههای تاریخی مجموعهزبان بر پایه تمامی انباشته

آوایی خود دارد  سخنگویان بر مبنای ای  دانش های دودیتو محنمونه م ء امکانا  طور پیش

ای فراینززدهای برخطززی را در مهززت درا و مطابقززت مززوارد نززاهمخوان بززا نرززا  نمونززهپیش

فراینزدهای مزفکور نزه فقزط در  الز  مرزهزای  گیرنزد نمونه آوایی زبان خود به کزار میپیش

 دهد ی  رخ میآواشناسی، بلکه با نرر به کارکردهای معنایی زبان ن

 پیشینه -2

 است گرفتههای مختلف ترکی انجا  های بسیاری بر روی فرایندهای وامی در زبانپژوهش

( بزه 1911کردزعفرانلزو کامبوزیزا و رضزویان ) که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شزد 

فراینزدهایی  انزد  نویسزندگان بزهترکی بیجزار پرداخته گونهبررسی برخی فرایندهای وامی در 

واکززدار شززدن همخززوان  و ای، همگززونی همخززوان و واکززه، درج واکززهماننززد همگززونی واکززه

های ساختواژی که بستر فراینزدهای فزوه هسزتند اند و به تحلی  ساختای اشاره کردهواکهبی 

( نی  فرایندهای وامی گونزه ترکزی شزیروان را 1930نژاد )حامدی شیروان و پهلوان اند پرداخته

                                                           
1  . Nathan, G. 

 همایی آواها  0
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اند  ایشان به بررسی انوای مختلف فرایندهای همگزونی، نزاهمگونی، درج، حزف ، حلی  کردهت

هایی از اند و برای هر یک از فرایندها نمونزهای پرداختهشدگی، تضعیف و هماهنگی واکهخنثی

( فراینزدهای مهزم وامزی 1931بر اساس احمدخانی و رشیدیان )اند  ای  گونه ترکی ارائه کرده

های گوناگون نقزش دارنزد عبارتنزد از: تغییزر همخزوان و واکزه، سازی وامی زبانومیکه در ب

سازی، حف  واج یا هجا، تغییر تکیه، مابجایی وامی، ابدال، افز ودن واج، درج واج، مضاعف

ای شزدن و شزدگی واکزهشزدگی، دمزش، خنثیتغییر خوشه همخزوانی، تنز ل واکزه، خیشومی

از معرفی انزوای فراینزدهای وامزی، نویسزندگان بزه بررسزی  همخوانی  پ -ایهماهنگی واکه

واژه وا  121اند  بزرای ایز  منرزور های ترکی آذربایجانی پرداختهواژهفرایندهای وامی در وا 

هزا نشزان داده اسزت از میزان فراینزدهای وامزی فارسی و عربی شناسایی شده که تحلیز  داده

شدگی، حزف ، همگزونی و ای، درج، ابدال، نر بررسی همچون هماهنگی واکه گوناگون مورد

ای بیشتری  و بسامد فرایند همگزونی کمتزری  درصزد را بزه خزود  ل ، بسامد هماهنگی واکه

اختصاص داده است  در حوزه صرفی نیز  فراینزدهای اشزتقاه و ترکیز  مزورد بررسزی  زرار 

   اند متری  بسامد را داشتهاند که در ای  بی  فرایند اشتقاه بیشتری  و فرایند ترکی  کگرفته

های همخزوانی ( بر اساس چارچوب بهینگی فراینزد درج واکزه در خوشزه1939نژاد )رضی

که کیفیت  رسدمینتیجه دهد و به ای  پایانی را در زبان ترکی آذربایجانی مورد بررسی  رار می

اکه درج شزده واکه درج شده در زبان ترکی از پیش تعریف شده نیست و تنها مشخصه یابت و

ارزش ای  اند  های ]پسی [ و ]گردی[ از پیش تعیی  نشدهمشخصه ]+افراشته[ است و مشخصه

ای در زبان ترکزی اسزت و فراینزد درج واکزه بزا درنرزر تابع فرایند هماهنگی واکه هامشخصه

ای از واکه ستاا مشخصه ]گردی[ و ]پسزی [ را های حاکم بر هماهنگی واکهگرفت  محدودیت

کند که در زبان ترکی خوشه همخوانی آرزازی  مجزاز به ای  نکته اشاره میهمچنی ، پفیرد  می

اصز   ی کزهیهزاواژهباشد، ولی خوشه دو همخوانی در پایانه هجا مجاز است  مگزر در وا نمی

به گفته وی، اصز  تزوالی رسزایی حزاکم بزر سزاختار   در آنها رعایت نشده است توالی رسایی

ترکی آذربایجانی اهمیت بسیاری دارد و فرایند درج واکه بزه آن وابسزته اسزت   هجاها در زبان

های همخوانی پایانی، اگزر عضزو دو  خوشزه پایزانی نتیجه ای  پژوهش آن است که در خوشه

را رسزایی هجا نسبت به عضو اول رسایی بیشتری داشته باشد نقض محزدودیت اصز  تزوالی 

 خواهد شد خواهیم داشت که منجر به درج واکه 
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گزرد[ در پسزی [ و ]های ]ای مشخصه( هماهنگی واکه1911کمان )کردزعفرانلو و رنگی 

ساز، پسوندهای ممع، نسبت و مفعول رایی را در گونه ترکزی های اسمی، منفیهای ستااواکه

بر اساس چارچوب خودواحزد بزه مطالعزه نی  ( 1930اند  علائی )زنجان مورد بررسی  رار داده

ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان پرداخته است و به ایز  نتیجزه ند وامی هماهنگی واکهفرای

( 0شزود  )انجزا  میگزرد[ پسزی [ و ]] ای در دو مشخصزه( همزاهنگی واکزه1رسد کزه )می

های ]+افراشزته[ تنهزا بزر روی واکزهگرد[ ] ها و مشخصهبر روی تما  واکهپسی [ ] مشخصه

ادامه به واحدهای بزه اصزطلاح تیزره  یعنزی واحزدهایی کزه از گسزترش کند  وی در عم  می

( 1دهزد: )پردازد و موارد زیر را در ایز  دسزته  زرار میکند میمشخصه ]+گرد[ ملوگیری می

کزه در مایگزاه ریرریشزه  /j/( همخوان 0پسوندهایی که واکه زیرساختی آنها ]+افتاده[ است  )

منصف و کزرد زعفرانلزو کامبوزیزا کند   [ و ]+افراشته[ میپسی-گرد[، ]-واکه  ب  از خود را ]

های  شزقایی گونزهای، همگونی و درج را در یکی از ( فرایندهای وامی هماهنگی واکه1931)

انزد  بزرای نمونزه، همخزوان های مختلف اعمال آنها را تحلیز  نمودهاند و مایگاهبررسی کرده

و  بز  از  /m/و یزا  /n/های خیشزومی از همخوان زمانی که در مرز تکواژ و پ  /d/ انفجاری

زمزانی  /d/ انفجزاریشود  و یا همخزوان تبدی  می /n/گیرد به همخوان خیشومی واکه  رار می

 /l/شزود و بزه گیرد با همخوان روان پ  از خزود کاملزا همگزون میکه در مرز تکواژ  رار می

 شود تبدی  می

تزوان نزا  ها انجا  گرفته است دو پژوهش مرتبط را میهایی که بر روی نا در میان پژوهش

وی بزه اسزت  را بررسزی کزرده های ریررسمی در م یره  شزم ( که نا 1911برد  یکی ندیم )

کنزد اشاره میاند  برای نمونه، معیار فاصله گرفته یی پرداخته که شیوه تلفظ آنها از صور هانا 

وی در کنار مشخص  شود تلفظ می برِوهیمو  روهیمکبِ، برِوهِموهای به صور  ابراهیمکه نا  

  بِزروهیم: ابزراهیم تخفیزف واژه:تغییر ساختمان واژه: ابراهیم: برِوهیمزک  )کردن نوی تغییرا  

کند: کارکرد امتماعی آنها نی  اشاره می کارکردبه دو نوی کاربرد لق : عبدا   : عَبدلُ گرُوَ=گربه( 

و صزمیمیت و تحقیزر سزرور و شزادمانی، ایجزاد ایجاد مچون زمینه یا محدود( هسطحی )پیش

(  و ریره موسیقی،آداب و رسو ، پوشاا، رفا، زندگی )تمسخر  و کارکرد اصلی یا ممعی نوی 

کند و به طور د یز  بزه از منبه آوایی تنها به سه نوی تغییری که در بالا آمد اشاره میپژوهشگر 

ها پرداختزه اسزت گر بزدانپژوهشتغییراتی که ، سوی دیگر از پردازد ها نمیساختمان آوایی نا 
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زبزانی تومزه دارد گیرد و با هد  پژوهش حاضر که به تغییرا  بی درون زبان فارسی  رار می

 متفاو  است 

هزای کوچزک پرداختزه ( نی  به بررسزی نا دست داوری علاوه بر پژوهش فوه، ای انلو )در

م ئی در گونزه ترکزی اسزفیدانی الگوهزای ی تزکنا  کوچزک  رضز 112است  وی با بررسی 

سازی آوایی مرتبط را اسزتخراج کزرده اسزت  همچنزی ، بزه کارکردهزای کاربردشزناختی بومی

در ها با درنرر گرفت  روابط ادب اشاره کرده اسزت  و شیوه کاربرد نا همچون تحقیر و تحبی  

هزای کاربردشزناختی مزورد م ئی تومه شده اسزت و منبزههای تکپژوهش فوه صرفا به نا 

هزای کوچزک دوم ئزی تأکید پژوهشگر بوده است  پژوهش حاضر هم از ای  نرزر کزه بزه نا 

گفتمزانی  و کارکردهزای ارتبزاطی وپرداخته و هم از ای  نرر که به ارتباط میزان سزطح آوایزی 

 پردازد با پژوهش فوه متفاو  است می

 شناسیروش -3

 ئی در گونزه ترکزی اسزفیدانی مزورد تحلیز   زرار نا  کوچک دوم 39در پژوهش حاضر 

ها از طری  مشاهده میدانی، مشور  با اهالی روستا و اسزتفاده از فهرسزتی کزه در اند  نا گرفته

معیزار و  گونهزبانه فارسی با سپ ، از یک تک اند دسترس شورای روستا است، گردآوری شده

ها را تلفظ کنند  بعد از ای  مرحلزه، تک نا یکی از اهالی مس  روستا خواسته شده است تا تک

های دو صور  فارسی و ترکی پرداخته شده است و فرایندهای آوایی مومود تفاو به مقایسه 

 اند بندی شدهاستخراج و دسته

رخداد است  به ای  معنزا یک اساسا درنرر گرفت  فرایند به معنای درنرر گرفت   ب  و بعد 

نی، یا لایه نرری و یا لایه زبانی تقد  و تأخری برای دو صور  زبزانی که یا به صور  لایه زما

  در ای  پژوهش تقد  شودتعریف می «فرایند»ارتباط میان آنها از طری   وشود درنرر گرفته می

و تأخر درنرر گرفته شده از نوی زبانی است  به ای  معنا کزه بزا تومزه بزه بسزترهای زبزانی و 

اند  های مورد بررسی از زبان فارسی به زبان ترکی وارد شزدهکه نا  ای  است فرهنگی فر  بر

ها در بستر ها ریشه عربی دارند، اما فر  ای  پژوهش آن است که ای  نا هرچند ارل  ای  نا 

آوایزی  همی  اساس صور  متقد  همان صور  اند و برشده گونه ترکیزبان فارسی وارد ای  

رود  دلی  اصلی فر  صور  فارسی به مای عربزی به کار می است که در زبان فارسی عموما

ای  نکته است که طب  تاریخ ای  روستا که به صور  سینه به سینه نق  شزده اسزت، ارتبزاطی 
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ها مستقیما زبانان و اهالی ای  روستا نبوده است و به همی  دلی  احتمال اینکه ای  نا میان عرب

شده باشد بسیار کم است  با ای  حال، نباید ای  نکته مهم را  گونه ترکیاز زبان عربی وارد ای  

وستا نیز ، کتزاب مقزدس از یاد برد که یکی از منابع مهم و مؤیر در نامگفاری در ایران و ای  ر

 گونزه ترکزیاگر فر  کنیم که رابط میان ای  کتاب مقدس و سخنگویان ای  حتی    رآن است

ها توسط روحانیونی که مقید به تلفظ هم تأییر شیوه تلفظ نا  ، بازاندزبان بودهروحانیون فارسی

تزوان بزا عربی فصیح هستند  اب  تأم  است  با درنرر گرفت  تما  ای  نکا ، در حقیقزت نمی

اند تا صزور  وا زع ها از چه زبانی مستقیما وارد شدهاطمینان کام  گفت که هر یک از ای  نا 

بزودیم کزه چنزی  کنزیم، حتی اگر  ادر می قد  درنرر گرفت در آن زبان را به عنوان صور  مت

اند! ها ل وما یکبار و از فلان زبان وارد شدهتوانستیم با اطمینان بگوییم که هر یک از ای  نا نمی

 و های زبزانی عمومزا زدبستان وکند  چراکه بده های زبانی چنی  فر  را رد میحقیقت پدیده

ددی دارند  توضیحا  فوه از ای  نرر بسیار حائ  اهمیت است کزه بندها و بگیر و ببرهای متع

نزا  شزوند  بزرای نمونزه، اینکزه مزا مستقیما به نوی فرایندهای درنرر گرفتزه شزده مربزوط می

کنیم بزا زمزانی کزه آن را بزا  گونهرا مستقیما از زبان عربی و با تلفظ عربی وارد ای   اصغرعلی

در ای  مزورد،  های متفاوتی خواهیم داشت بگیریم، خرومی واسطه و شیوه تلفظ فارسی درنرر

های عربزی و فارسزی همخوانکیفی های عربی و فارسی از یک سو و تفاو  واکهکمی تفاو  

 فرایندهای متفاوتی را درنرر بگیریم شود که از سوی دیگر باعث می

صزور   انتخزابوزن همهای با تما  ای  احوال، در برخی موارد لاز  بود که از میان گ ینه

دو شزک  حزدا   بزه ای  نا  در فارسی معیزار  تومه کنید  1اصغرعلی  برای نمونه، به نا  گیرد

[Ɂa.li.Ɂas.ɢar] و [Ɂa.li.Ɂas.ʁar] شود  هرچند صور  نوشزتاری ایز  نزا  تلفزظ تلفظ می

کا  میزان دانیم کزه شزکند، اما بزه خزوبی مزیتر میرا مومه [ʁ] ، واکدار، ملازیسایشی آوای

توان میان ای  دو صور  نوشتاری و گفتاری امری طبیعی است  بر همی  اساس، به راحتی نمی

را بزه عنزوان درونزداد فارسزی انتخزاب  [Ɂa.li.Ɂas.ɢar]اگر صور    داشتهدفمند  یانتخاب

تلفزظ  [Ɂa.li.jaz.ʁar]بزه صزور  مزورد پزژوهش  گونزهدر ایز  نزا  کنیم، با تومه به اینکه 

روبزرو هسزتیم  امزا اگزر صزور   [s]و  [ɢ] ،[Ɂ] هزایهمخوان شزدگینر با فرایند  شود،می

                                                           
 های دیگر: آ ارضا، ابوالقاسمنمونه 1.
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[Ɂa.li.Ɂas.ʁar]  ،همخوان شدگیبا فرایند نر  دیگررا به عنوان درونداد فارسی درنرر بگیریم 

]ɢ[  1 خواهیم بودنموامه 

  معنزا کزه به ای همیشه ساده نیست نی  نکته دیگر اینکه تعیی  د ی  بافت آوایی یک تغییر 

ای برای یک نا  ممک  اسزت  ایز  اتفزاه عمومزا در مزواردی در برخی موارد تفاسیر چندگانه

توان گیرند  در ای  گونه موارد هم میبه یکباره تحت تأییر  رار می آواشود که چند مشاهده می

 تزوان بزا تحلیز ای درنرزر گرفزت و هزم میفراینزدهای چندگانزه آوایزیبر مبنای تحلی  تک

یکززی از مززوارد  ابزز  تأمزز  نززا  تعززداد فراینززدها را کززاهش داد  بززرای نمونززه،  آواییچنززد

[mo.ham.mad]   رود بزه اشزکال با م ء دو  به کار میزمانی که  گونه زبانیاست که در ای

مشزاهده کنزیم  محمدرضاتوانیم در های تغییر ای  نا  را میشود  یکی از شیوهمختلف تلفظ می

در  محمدم ء شود  آنچه مسلم است ای  است که تلفظ می [mam.ma.ra.zɒ]به صور  که 

 آوا پزنجمتشک  از پنج همخزوان و سزه واکزه و در صزور  ترکزی  آواصور  فارسی هشت 

همخوان و دو واکه دارد، اما آنچزه مسزلم نیسزت ایز  اسزت کزه کزدا  یزک از  سهمتشک  از 

بزه  [oh]توان فر  کزرد کزه زنجیزره آوایزی می ،: از یک سواتفاه افتاده استهای زیر تحلی 

در ایر همگونی کام  پیشزرو  [o] آوای  یا ابتدا (a) است یکباره تحت فرایند حف   رار گرفته

به یکباره تحت فراینزد حزف   زرار  [ha]و سپ  زنجیره آوایی  شده است [a] آوایتبدی  به 

بزه  آواییتکفرایندهای حف   ی  سومی را درنرر گرفت کهلتوان تح  حتی می(b) گرفته است

و البتزه تحلیز  چهزارمی کزه ترتیز  اعمزال   (c) دهنزدای رخ میانه و زنجیزرهمداگصور  

 :(d)تواند باشد میدیگر ای فرایندها به گونه
a) [oh]∅/C[m]__V[a] 

b) (1)   [o][a]/C[m] ____C[h] + (2) [ha]∅/V[o]__C[m] 

c) (1) [o][a]/ C[m] ____C[h] + (2) [a]∅/C[h]__C[m] + (3) 

[h]∅/V[o]__V[a] 

d) (1)   [o]∅/C[m]__C[h] + (2) [h]∅/C[m]__V[a] 

                                                           
ها نمود داشت  بدی  معنا که، در برخی موارد، تشخیص ای دیگر نی  در تحلی  دادهصور  به گونهمسئله انتخاب یک   1

در صور  فارسی  [h]و وی یا عد  و وی یک آوا در یک نا  ناممک  بود  برای نمونه، تشخیص  طعی همخوان سایشی 

، حسی شاهبودند )مانند  شاههایی که دارای م ء نا  ( اسدالله، وردیاللهبودند )مانند  اللههایی که دارای م ء برخی از نا 

( ناممک  بود  در ای  موارد، صور  نهایی بر اساس بیبیماه، طلعتماهبودند )مانند  ماههایی که داره م ء (  و نا رضاشاه

 های شنیداری انتخاب شده است سرنخ



 163 ...                            کوچک یهانام ییآوا راتییتغ یکارکرد ارتباط                          سال یازدهم                
 

 توان بسزیار بعیزد دانسزت میآوایی  بر اساس رفتارهای پربسامدبرخی از ای  احتمالا  را 

یزک زنجیزره هجزایی  [oh]محتم  دانست که زنجیزره کمپایه را بر ای   (a)مورد  ،برای نمونه

  در مقابز ، داردی  اساس حف  یکباره آن امری است که تومیه آوایزی انزدکی نیست و بر هم

گیرد، سزپ ، صور  می [a]به  [o]فرایند همگونی تبدی  ابتدا نی  که در آن  (c)فرمول فر  

نیز   [h]همخزوان  [hm]به دلی  خوشه همخزوانی بزدخوان  و در نهایت حف  شده [a]واکه 

مراحز  زمزانی که برای مجموعه تغییرهزا به ای  دلی  اشد  بچندان محتم  نمی، شودمیحف  

توان بزرای آنهزا یافزت  هرچنزد نمیچندانی شناختی گیرد که پشتوانه تاریخی یا رواندرنرر می

تحلیلزی در رویکردهزای مختلزف صزور   هایمحدودیتگونه رفع ای  هایی در مهت تلاش

تغییزر رخ (، اما تعیی  صزور  وا عزی 1911رموی شود به کردزعفرانلو کامبوزیا، ) گرفته است

صزرفا بزر پایزه احتمالزا  ممکز  فر  که تنها یک صور  وا عزی ومزود دارد( با ای  )داده 

 ،آواییایم ایز  اسزت کزه در مزوارد حزف  چنزد  راهی که در ای  پژوهش پیش گرفتهباشدمی

بزا ایم  به ای  دلیز  کزه بنا نهاده آواییهای چندگانه تکها و فرایندها را بر اساس حف تحلی 

شزود و بزر ، به صور  م ئی به تغییرا  حاکم پرداختزه میآواییفرایندهای تکدرنرر گرفت  

 تر است ای  اساس رصد تغییرا  حاص  ساده

 هاتحلیل داده -8

دهیم و سزپ  های گونه ترکی مورد پژوهش را ارائه مزیدر ای  بخش ابتدا فهرستی از واج

هزا خزواهیم پرداخزت  گونزه ترکزی پژوهش به تحلیز  تغییزرا  آوایزی نا  هایبر اساس داده

( 0ها و مزدول )( واکزه1(  مدول )1931واکه است )ای انلو،  1همخوان و  09اسفیدانی دارای 

 دهد:ها را نمایش میهمخوان
 

 های گونه ترکی اسفیدانیواکه. 1جدول 

1  /a/ 1 افتاده، پیشی ، ریرگرد  /ɒ/ سی ، گردافتاده، پ 

0  /e/ 6 افراشته، پیشی ، ریرگردنیمه  /i/ افراشته، پیشی ، ریرگرد 

9  /o/ 1 افراشته، پسی ، گردنیمه  /u/ افراشته، پسی ، گرد 

1  /Ø/ 1 افراشته، پیشی ، گردنیمه  /y/ افراشته، پیشی ، گرد 

 



 18/پیاپی 1شمارة             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد         شناسی و گویشمجلة زبان                               118
 

 ترکی اسفیدانی گونههای همخوان. 2جدول 

1  /p/ ،19 واابی انفجاری، لبی  /ʃ/ وااسایشی، کامی، بی 

0  /b/ 11 انفجاری، لبی، واکدار  /χ/ وااسایشی، ملازی، بی 

9  /t/ 11 واالثوی، بی-انفجاری، دندانی  /ʁ/ سایشی، ملازی، باواا 

1  /d/ 16 لثوی، واکدار-انفجاری، دندانی  /h/ وااسایشی، چاکنایی، بی 

1  /c/  ،11 اواکامی، بیانفجاری  /tʃ/ وااکامی، بی-انسایشی، لثوی 

6  /ɟ/  ،11 کامی، واکدارانفجاری  /dʒ/ کامی، واکدار-انسایشی، لثوی 

1  /ɢ/ 13 انفجاری، ملازی، واکدار  /m/ خیشومی، دولبی 

1  /Ɂ/ 02 انفجاری، چاکنایی  /n/ لثوی-خیشومی، دندانی 

3  /f/ 01 واادندانی، بی-سایشی، لبی  /l/ وده، کناری، لثویناس 

12  /v/ 00 دندانی، واکدار-سایشی، لبی  /j/ ناسوده، کامی 

11  /s/ 09 وااسایشی، لثوی، بی  /r/ لرزشی، لثوی 

10  /z/ سایشی، لثوی، واکدار 

 

هزای کوچزک  رضزی های پژوهش به بررسی فراینزدهای آوایزی نا در ادامه بر اساس داده

وم ئی آنهایی هستند کزه در فارسزی بزه صزور  دو واژه مزدا های دنا  پردازیم می دوم ئی

 نا  هستند تقسیم شوند معمولا تر که خود توانند به دو م ء کوچکشوند و میدرنرر گرفته می

  آیددر ادامه میها بر اساس انوای ام ای تشکی  دهنده نا ها تحلی  داده

 نوراللزه، الله،فض  شکرالله،الله، الله، حبی جفر الله،ذبیح اسدالله،عبادالله، : الله جزء دوم با

 ، شیراللهاللهروح، اللهالله، فیضسیف الله،عی  عبدالله، نصرالله،

یابند: در صورتی که م ء اول بزیش به دو شک  تغییر می اللهای با م ء دو  های دو واژهنا 

بزه  اللزهفرجو  اللزهذبیح، اللزهعبادشود  برای نمونه، ( حف  میاللهاز یک هجا باشد م ء دو  )

شود  احتمالا به  طع بتزوان گفزت تلفظ می [fa.radʒ]و  [za.bi]، [Ɂi.bɒd]ترتی  به صور  

باشزد، بلکزه نزوعی که ای  حف  از نوی آوایی نیست  چراکزه وابسزته بزه شزرایط آوایزی نمی

یگزری تشزکی  نزا  دو ها با هیچ مز ء دسازی واژگانی است  از آنجا که م ء اول ای  نا کوتاه

 حسز   بزا محمزدعلیخرومزی  علزیکزه بزا  محمزددهد )برعک  مواردی چون ای نمیهواژ

بینزی دهزد( مز ء دو   ابز  پیشرا می محمدحسی خرومی  حسی و با  محمدحس خرومی 

 اللزه)بزرای نمونزه( تنهزا بزا  عبادتر، از آنجاکه شود  به عبار  د ی ای حشو میشده و به گونه

(، عبادرضزا×، عبادحسی ×، عبادمحمد×، عبادحس ×، عبادعلی)×و نه با هیچ نا  دیگری  آیدمی
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بزه  اللزههجایی اسزت، مز ء هایی که م ء اول تک( نیست  در نا اللهنیازی به ذکر م ء دو  )

 نوراللزه، الله،سزیفعبدالله، الله، الله، فیضعی دهد  برای نمونه، تغییر شک  می [o] واکهشک  
 ،[Ɂav.do] ،[fej.zo]، [Ɂej.no]کززه بززه ترتیزز  بززه صززور  اللززه و روح ، شززیراللهلهنصززرال

fo].[sej، ]ro.[nű، so].[na ،ro].eʃ[،  وho].[ru دلی  ای  امر ای  اسزت کزه  1شود تلفظ می

رود  به همزی  دلیز ، واکزه پیونددهنزده دو مز ء هجایی به کار نمینا  تک گونه ترکیدر ای  

برخزی از ایز   به م ء اول اضافه شده و آن را تبدی  به دو هجا کزرده اسزت  ([o])یعنی واکه 

، [nas.rel.lɒ]شوند  برای نمونه، نصزرالله بزه صزور  های دیگر هم خوانده میها به شک نا 

 ،[ru.hel.lɒ]اللزه ، روح[sej.fel.lɒ]الله ، سزیف[fej.zel.lɒ]الله ، فیض[Ɂej.nel.lɒ]الله عی 

 رود نی  به کار می [Ɂav.del.lɒ]عبدالله به صور   و [ru.hal]یا 

 وردی، خداوردی، باباوردیالله: وِردیجزء دوم با 

 [e]افراشزتگی بزه ها واکه آخر م ء دو  در ایر همگزونی مشخصزه نیمهدر ای  دسته از نا 

ه بزواکزه دو  افراشزتگی نیمهواکزه اول مز ء اول و شزدگی پسی بزا  وردیاللهشود  تبدی  می

 رود بزه کزار مزی [Ɂɒl.lo]و هم بزا کزاهش واژگزانی بزه صزور   [Ɂɒl.lo.ver.de]صور  

افراشزتگی واکزه اول مز ء اول و درج  شزود: یکزی بزابه دو صزور  تلفزظ می نی  خداوردی

و دیگری با کاهش واژگانی به صور    [χu.dɒj.ver.de]به صور  در مرز واژه  [j]همخوان 

[χu.do]   باباوردیدر [bɒ.ver.de]  هجزای دو  مز ء زنجیره همخوان و واکزه در شدگی نر

 کنیم از طری  حف  کام  هجا مشاهده می را اول

 نساءالنساء، مهرنساء، فاطمهشاه بدرالنساء، خیرالنساء،: نساءبا جزء دوم 

مز ء اول  [CVC]هجایی اسزت، ابتزدا سزاخت هجزایی ریزر هایی که م ء اول تکدر نا 

گردد و سپ  م ء دو  با افراشتگی یزا بزدون افراشزتگی می [CVC]جایی تبدی  به ساخت ه

امز ای  [CVCC]شود  بر ای  پایه، ابتزدا سزاخت هجزایی می هواکه اول م ء دو  به آن اضاف

 شزود می [mer]و  [χer]، [bar]به شک   [CVC]به ترتی  تبدی  به ساخت  مهر و خیر، بدر

 خیرالنسززاءشززود و در اول مزز ء دو  افراشززته می واکززه [bar.ni.sɒ] بدرالنسززاءدر  ،سززپ 

                                                           
 [faz.lo] صور  به نه دیگر موارد با مغایر که اللهفض  یکی :نداشتند همخوانی بالا فرمول با نا  سه هاداده تمامی در 1.

 شکرالله سومی و ،[Ɂa.sal.lɒ] صور  به [Ɂa.sad] مای به که اسدالله دیگری  [fa.zi] یا [fa.zel.lɒ] صور  به که

  شودمی تلفظ [ʃü.ker] صور  به که [ʃük.ro] صور  به نه دیگر موارد با مغایر که
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[χer.ne.sɒ]  نساءالمهرو [mer.nesɒ] همزی  فراینزد را نی نساءشاهماند  در نخورده میدست  

از مز ء دو  گرفتزه  [CVC]با ای  تفاو  که همخوان دو  ساخت مورد نیاز  کنیم مشاهده می

کوتزاه  [ʃɒn.sɒ] یزر یافتزه بزه صزور نزا  ترکیز  تغیشود و به همی  دلی  ساختمان ک  می

مز ء اول سزه هجزایی اسزت کزه ابتزدا بزه دو هجزای  [fɒt.ma.sɒ] نسزاءفاطمهدر  شود می

[fɒt.ma] علزاوه بزر  بدرالنساءنا  شود  شود و سپ  هجای اول م ء دو  حف  میتبدی  می

واژگانی از طریز  سازی شود که در ای  حالت کوتاهنی  تلفظ می  [ba.jer]شک  بالا، به شک  

و  [d]شزدگی همخزوان حف  کام  م ء دو  انجا  شده است  در م ء اول نی  دو فراینزد نر 

خیرالنساء نی ، علاوه بر شک  بالزا، بزا کزاهش واژگزانی بزه  صور  گرفته است  [e]درج واکه 

 شود تلفظ می [χe.rej]صور  

 ر، محمدحسززی ، محمداسززماعی ، محمززدبامحمززدزمان، : محماادبااا جاازء اول و دوم 

 محمد،شززاه ،، شززیرمحمد، نورمحمززدمحمدحسزز ، محمدرضززا، محمدصززاده، محمززدعلی

 ، میرزامحمدمحمدگ  محمد،احیی
 یاو  [mam.maj]، [mam.ma]به دو هجای  محمدم ء سه هجایی  ،های ای  دستهدر نا 

 محمززززدزماندر  یابززززد کززززاهش می [ma]و یزززا  [mam]، [mad] بزززه یززززک هجززززای

[mam.ma.za.mɒn] بززا حززف   محمداسززماعی در شززود  مزز ء اول بززه دو هجززا تبززدی  می

 یو پایانی م ء دو ، نا  شش هجایی بزه سزه هجزاآرازی  در هجای [Ɂi]و  [Ɂe]های زنجیره

[mam.majs.mɒl] هم به صور   محمدبا ر م ء اول نا یابد  کاهش می[mam.ma]  و هزم

مز ء دو  بزه دو شدگی همخوان ملزازی نر با  رود  بر ای  اساسبه کار می [mad]به صور  

 محمدحسزززی   در رودبزززه کزززار مزززی [mad.bɒ.ʁer]و  [mam.ma.bɒ.ʁer]صزززور  

[mam.maj.sen]  محمدحس و [mam.ma.san]  م ء دو  بزه ترتیز  بزه هجزای[sen]  و

[san] محمدرضززایابززد  در تقلیز  می [mam.ma.ra.zɒ]  در مزز ء دو  افتززادگی واکززه[e]  را

و  [ma.sɒ.jeʁ]میزانی مز ء دو  بزه دو صزور  شزدگی همخزوان مدصاده با نر محداریم  

[mam.sɒ.jeʁ] محمزدعلیدر رود  به کار می [mam.ma.le]   هجزای اول مز ء دو  حزف

شزدگی واکزه مز ء اول بزه با پیشی  نورمحمدشود  افراشته میشده، واکه هجای پایانی نی  نیمه

در   شزودتلفزظ می [nű.ro]ژگزانی بزه صزور  و یا بزا کزاهش وا [nűr.mam.maj] صور 

به دو صور  تلفظ  محمدشاه شود مینیمه افراشته م ء اول واکه  [ʃer.mam.maj] شیرمحمد
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و یکی با کزاهش  [ʃɒ.mam.maj]پایانی م ء اول به صور   همخوانشود: یکی با حف  می

ن سایشزی چاکنزایی با حف  همخزوا محمداحییرود  به کار می [ʃɒ.mo]واژگانی به صور  

و بزا کزاهش  [Ɂa.jɒ.mam.maj]شدگی همخوان پایانی م ء دو  به صزور  م ء اول و نر 

شزدگی واکزه اول مز ء اول بزه با پیشی  محمدگ رود  به کار می [Ɂa.jɒ]واژگانی به صور  

 میرزامحمزد شزود تلفظ می [gű.li]و با کاهش واژگانی به صور   [gűl.mam.maj]صور  

 دهد تغییر شک  می [mir.zo]ه با کاهش واژگانی به صور  نی  همیش

 علی،، مرتضززیعلیحسزز ، علیرلززا ، علززیبرا علی، حسززی : علاایبااا جاازء اول و دوم 

اصزغر، علیبابزاعلی، علی، علی،  ربزانعلزی، رمز محر  لعلزی،عبزداعلی، سلطانعلی، رمضان
 مردانمحمد، علیل، علیکمارضا، علیاکبر، علیعلی

واکزه پایزانی و  1حف  ]Ɂ[همخوان انفجاری، چاکنایی م ء دو  است،  علیهایی که در نا 

[i] علیحسی شود  میافراشته نیمه [hű.se.na.le]  شدگی واکه هجزای اول مز ء اول و پیشی

دهد  با حف  همخوان ناسزوده چیزنش هجزایی حف  همخوان ناسوده هجای دو  را نشان می

بزه سزاخت  [CV.CVCC.CV.CV]خورد  به طوری که ساخت هجایی یم ای  نا  نی  برهم

[CV.CV.CV.CV] علیبرا شود  تبدی  می [bɒ.rɒ.ta.le]  شدگی واکه اول م ء اول پسی

دهد  در ای  نا  نی  چینش هجا برهم خورده اسزت  در ایر همگونی با واکه هجای دو  را نشان 

علی دهززد  در حسزز افراشززتگی واکززه اول مزز ء اول را نشززان می [ɢu.lɒ.ma.le] علیرلززا 

[ha.sa.na.le] کنززد  نش هجززایی نززا  تغییززر مییززمانززد و صززرفا چمزز ء اول بززدون تغییززر می

و افتادگی واکزه پایزانی  [j]با افراشتگی واکه اول م ء اول، حف  همخوان ناسوده  علیمرتضی

شزدگی واکزه هجزای بزا پسی  علیرمضان  شودتلفظ می [mur.te.za.le]م ء دو  به صور  

شدگی واکزه دو    با پسی [rɒ.me.za.na.le]شدگی واکه هجای آخر به صور  اول و پیشی 

شدگی واکزه هجزای آخزر مز ء اول و واکزه پایزانی مز ء دو  بزه صزور  م ء اول و پیشی 

[rɒ.mɒ.za.na.le]    و یا با کاهش واژگانی به صور[rɒ.mez]  و[rɒ.mo] شزود  ظ میتلفز

شزدگی بزا نر  عبزدالعلیرود  بزه کزار مزی [sel.to]با کاهش واژگانی به صزور   علیسلطان

و یا با کاهش واژگزانی  [Ɂav.de.la.le]به صور   [o]شدگی همخوان و پیشی  [b]همخوان 

                                                           
درنرر گرفته شده  علیدر ابتدای  [Ɂ]ها همخوان انفجاری، چاکنایی ای ای  دسته، در درونداد فارسی نا هدر تمامی نا   1

 رود است  ای  در حالی است در فارسی معیار بدون همخوان فوه نی  به کار می
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بزه صزور   [h]و همخوان  [o]واکه حف  با  علیمحر شود  تلفظ می [Ɂav.del]به صور  

[mar.ra.ma.le] شدگی همخوان با نر  علیرم آید  درمی[b]   بزه صزور[ra.dʒa.va.le] 

با افراشتگی واکه هجای اول و  علی ربانآید  درمی [ra.dʒo]و یا با کاهش واژگانی به صور  

  رو یزا بزا کزاهش واژگزانی بزه صزو [ɢur.vɒ.na.le]بزه صزور   [b]شدگی همخزوان نر 

[ɢur.vo] شدگی همخوان با نر  باباعلیشود  تلفظ می[b]  در هجای دو  و حف  واکه هجای

مز ء اول اسزت،  علزیهایی که نا ارل  در آید  در می [bɒ.va.le]پایانی م ء اول به صور  

بزه صزور   رضزاعلی، [Ɂa.lak.bar]به صور   اکبرعلیشود  واکه پایانی م ء اول حف  می

[Ɂal.ra.zɒ] ،به صور   کمالعلی[Ɂal.ka.mɒl] ،به صور   محمدعلی[Ɂal.mam.maj]  و

ولزی  [Ɂal.mar.dɒn]بزه صزور   مزردانعلزی ،[Ɂal.mo]با کزاهش واژگزانی بزه صزور  

 شود تلفظ می [Ɂa.li.jaz.ʁar]به صور   اصغرعلی

 حسی ، باباحسی رلا  حسی ،حسی ، گ شاه: حسینبا جزء دوم 

 حسزی شاه  شزده اسزت  در های فوه، واکه اول م ء دو  حف  و یزا پیشزیدر تمامی نا 

[ʃɒ.hü.sen]  حسی گ همخوان پایانی م ء اول نی  حف  شده است  در [gű.lű.sen]  واکزه

 را اول مز ء اولافراشتگی واکه  [ɢu.lɒm.sen] حسی رلا م ء اول نی  پیشی  شده است  در 

 [bɒ.vɒ.hü.sen]شدگی همخوان دو  م ء اول بزه صزور  نر با نی   باباحسی شاهد هستیم  

  شودتلفظ می

 آ ارضا ،رضا، رلا ضاالررضا، عبدالرضا، موسی، شاهرضاح احمدرضا، : رضابا جزء دوم 

 احمدرضزا شود  بر ای  اساس،تلفظ می [e]ها، م ء دو  با افتادگی واکه در ای  دسته از نا 

ر  بزه صزو [d]شزدگی همخزوان و نر  [h]واا با حزف  همخزوان سایشزی، چاکنزایی، بزی

[Ɂa.maj.ra.zɒ] به صور   رضاح دهد  تغییر شک  می[haʁ.ra.zɒ]  و یا با کاهش واژگانی

در  [h]با حف  شود  یکی به دو صور  تلفظ می رضاشاه شود تلفظ می [haɢ.ɢo]به صور  

بزا  عبدالرضا  [ʃɒ.ro]  و دیگری با کاهش واژگانی به صور  [ʃɒ.ra.zɒ]م ء اول به صور  

شزود  تلفزظ می [Ɂav.de.ra.zɒ]به صور   [o]شدگی واکه و پیشی  [b]خوان شدگی همنر 

و حزف   واکزه پایزانی مز ء اول شزدگیپسی یکزی بزا آیزد: شک  درمی چهاربه  رضاالموسی

بززه صززور   [r]دیگززری بززا حززف  همخززوان   [mu.sɒ.ra.zɒ]بززه صززور   [r]همخززوان 

[mu.sa.ra.zɒ] های ور با کاهش واژگانی به صدر نهایت،   و[mu.so]  و[mu.sar]  تلفزظ
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بزا کزاهش و  [ɢu.lɒm.ra.zɒ]با افراشتگی واکه اول مز ء اول بزه صزور   رضارلا  شود می

 بزه صزور  [e]بزا افتزادگی واکزه نیز   آ ارضزا شزود تلفزظ می [ɢu.lo]واژگانی به صزور  

[Ɂɒ.ʁɒ.ra.zɒ]   و با کاهش واژگانی به صور[Ɂɒ.ʁo] دهد تغییر شک  می 

 کلثو ، ا یلیلالبنی ، ا ا : امجزء اول با 

 چهزاربه  البنی ا های ای  دسته، افراشتگی واکه اول م ء اول اتفاه افتاده است  در همه نا 

که افراشتگی واکزه اول مز ء اول،  [Ɂum.mel.ba.ni]شود: یکی به صور  صور  تلفظ می

دیگزری یانی م ء دو  را داریم  شدگی واکه هجای پایانی م ء اول، و حف  همخوان پاپیشی 

اکه دو  که واکه اول م ء اول و همخوان پایانی م ء دو  حف ، و و [mul.ba.ni]به صور  

و  [Ɂum.mel]های م ء اول افراشته شده است  و در دو حالت با کاهش واژگانی به صزور 

[ba.ni] با افراشتگی واکه اول م ء اول به صور   لیلیا شود  تلفظ می[Ɂum.me.lej.lɒ]  و

مز ء اول،  واکزهافراشتگی با  کلثو ا شود  تلفظ می [Ɂum.mel]با کاهش واژگانی به صور  

مز ء دو  بزه صزور  پایزانی آرزازی و واکه شدگی پیشی و همخوان اول م ء دو  واکداری 

[Ɂum.me.gűl.sem]  های و بززا کززاهش واژگززانی بززه صززور[gűl.sem]  و[gol.si]  تلفززظ

 شود می

  لیمرتضی، رضا لی،  لیاما  ، لیسعاد : قلیجزء دوم  با

های ای  دسته، مز ء دو  بزا افراشزتگی واکزه اول و واکزه آخزر همزراه اسزت  در تما  نا 

با افراشزتگی واکزه   لیاما شود  تلفظ می [sɒt.ɢu.le]به صور  دو هجا با حف    لیسعاد 

  آیددرمی [Ɂi.mo]ش واژگانی به صور  و با کاه [Ɂi.mɒm.ɢu.le]اول م ء اول به صور  

دو  حزف  واکزه اول مز ء واکزه اول مز ء اول و  به همراه همگون [rɒ.zɒʁ.le] رضا لی در

تبزدی   [CV.CVC.CV]به ساخت سزه هجزایی  [CV.CV.CV.CV]ساخت چهار هجایی 

شزدگی ، سخت[te]بزا افراشزتگی واکزه اول مز ء اول، حزف  زنجیزره   لیمرتضزی شود می

شزود تبزدی  می [mur.sɒʁ.le]افراشتگی واکه پایانی م ء دو  به صور  ، و نیمه[z]ان همخو

در فارسزی بزه سزه هجزای  [CVC.CV.CV.CV.CV]که در ای  بی ، ساخت پزنج هجزایی 

[CVC.CVC.CV]  تبدی  شده است 
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 ابوالفض ، ابوالقاسم، ابوطال  :ابوبا جزء اول 

بزا حزف  هجزای پایزانی مز ء اول و حزف  شود: یکزی به دو صور  تلفظ می ابوالفض 

شدگی واکه آخر م ء اول   و دیگری با پیشی [Ɂal.faz]همخوان پایانی هجای دو  به صور  

شزدگی همخزوان بزا نر  ابوالقاسم  [Ɂa.bel.faz]و حف  همخوان پایانی م ء دو  به صور 

بزه کزار  [Ɂa.bo]و بزا کزاهش واژگزانی بزه صزور   [Ɂa.vel.ʁɒ.sem]م ء اول به صور  

شزدگی پیشی شدگی همخوان م ء اول، حف  واکزه پایزانی مز ء اول، با نر  ابوطال رود  می

 شود تلفظ می [Ɂaf.tɒ.lo]م ء دو  به صور  واکه پایانی م ء دو  و حف  همخوان پایانی 

 حس الحس ، رلا : ابوحسنبا جزء دوم 

بزا  ابوالحسز شزود  در حزف  میدر مز ء دو   [h]، واکه هر دو نا  وا ع در ای  دستهدر 

بزا  حسز رلا یابد  کاهش می [Ɂab.la.san]ساخت چهار هجایی به سه هجا  [o]حف  واکه 

 شود تلفظ می [ɢu.lɒ.ma.san]افراشتگی واکه هجای اول م ء اول به صور  

 طلعتماه، بیبیماه: ماهبا جزء اول 

راشتگی واکه پایانی م ء دو  به صور  افبا حف  همخوان پایانی م ء اول و نیمه بیبیماه

[mɒ.bi.ve] همخزوان بزا حزف  همخزوان پایزانی مز ء اول و نیز   طلعزتماهشود  تلفظ می

 آید در می [mɒ.ta.lat]در م ء دو  به صور   [Ɂ] چاکنایی

 مهان، سحرمهانکلَمَ: جهاندوم با جزء 

ی واژگزانی بزه صزور  سزازی واکزه مز ء اول و کوتاهگافراشتگردشدگی و با  مهانملک

[műl.ke] سحرمهانشود  تلفظ می [sar.dʒɒn]   با حف  هجای میانی م ء اول و مز ء دو

 یابد از چهار هجا به دو هجا تقلی  می

 صنمصنم، خانشاه :صنمبا جزء دوم 

و با کزاهش واژگزانی  [ʃɒ.sa.nam]با حف  همخوان پایانی م ء اول به صور   صنمشاه

بزه کزار  [χɒn.sej]با کاهش واژگانی به صزور   صنمخان شود تلفظ می [ʃɒ.sej]به صور  

 رود می

 خانمننه خانم،شاه: خانمبا جزء دوم 

 خانمننزهشود  تلفظ می [ʃɒ.χej]تنها به یک شک  و با کاهش واژگانی به صور   خانمشاه

ازی واکزه سزشود: یکی با حف  مز ء دو  و همگونبا کاهش واژگانی به دو صور  تلفظ می



 111 ...                            کوچک یهانام ییآوا راتییتغ یکارکرد ارتباط                          سال یازدهم                
 

 با کاهش واژگانی بزه صزور   و دیگری [na.na] به صور  دو  م ء اول با واکه ما ب  خود

[na.no]   

 شهربانو، منرربانو: بانوبا جزء دوم 

 [b]شدگی همخزوان نر ، [h]شود: یکی با حف  همخوان صور  تلفظ می سهبه  شهربانو

بزا کزاهش واژگزانی بزه  و  [ʃar.vɒ.ne]شدگی واکه پایانی هجزای دو  بزه صزور  و پیشی 

شزدگی واکزه در م ء اول و پیشی  [j]با درج ناسوده  منرربانو  [ʃa.rej]یا  [ʃar.vej]صور  

 [majn.zar]و با کاهش واژگانی بزه صزور   [majn.zar.bɒ.ne]پایانی م ء دو  به صور  

 رود به کار می

 گلرخ ذوالفقار، ،العابدی عبدالرحمان، زی سلطان، فاطمهها: باقی نام

هزا مشزاهده در دادهمزورد های دو م ئی که از هر کدا  تنها یک در ای  دسته بقیه انوای نا 

با حف  واکه هجای میانی م ء اول، افتزادگی واکزه آخزر مز ء  سلطانفاطمهآمده است   ،شده

 شزود تلفزظ می [fɒt.ma.sel.tɒn]شدگی واکه هجای اول م ء دو  به صزور  اول، و پیشی 

 و م ءدر مرز دو  [o]شدگی واکه در م ء اول و پیشی  [b]شدگی همخوان با نر  عبدالرحمان

 العابزدی زی   رودبه کار مزی [Ɂav.de.ra.mɒn]در م ء دو  به صور   [h]حف  همخوان 

جزای آخزر مز ء اول و حزف  همخزوان چاکنزایی بزه صزور  هشدگی واکه پایانی پیشی با 

[zej.ne.lɒ.be.din] کزاهش واژگزانی مز ء دو  بزه صزور  ا و ب[zej.nej] شزود  تلفزظ می

شدگی همخوان میانی مز ء دو  بزه صزور  شدگی واکه اول م ء اول و نر با پیشی  ذوالفقار

[zel.fe.ʁɒr]   و با کاهش واژگانی به صور[zel.fo] بزا  گلزرخدر نهایزت،  رود به کزار مزی

 آید رمید [gűl.roχ]افراشتگی واکه م ء اول به صور  

 بحث و بررسی -5

ای بسزیار رایزج در ایز  دلای  مختلفی باعث شده است که خطاب بزا نزا  کوچزک پدیزده

است که در ای  روستا )همانند بسزیاری روسزتاهای دیگزر(، ای  آن مهمتری  دلی  روستا باشد  

نا  فامیز  مدیدی )حدود صد ساله( است و اهالی روستا اساسا همدیگر را با  نا  فامیلی پدیده

کنند  به همی  دلی ، کاربرد اسم کوچک به تنهایی یا به همراه عناوی  خویشزاوندی خطاب نمی

مانند خاله، عمه، دایی، عمو، زن عمو، زن دایی و م  ایز  بسزیار رایزج اسزت  ایز  پدیزده تزا 

حدودی بر خلا  سنت خطاب شهری است که در آن اساسا بر پایه نا  فامیلی خطاب صزور  
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یرد  البته رابطه ن دیک افراد و می ان آشنایی بالای اهالی از یکدیگر نی  منطقا یکی دیگزر از گمی

شزوند  های کوچک )هم مرد و هم زن( به راحتی برای خطاب اسزتفاده میدلایلی است که اسم

باشزد  بزرای نمونزه، در ای  پدیده در بسیاری از مناط  شهری یا کشزورهای دیگزر مجزاز نمی

ؤدبانه نیست که افراد را به نا  خطاب کنیم  به همی  دلیز ، از عنزاوی  خویشزاوندی و کلمبیا م

 ( 0216 1)دو استفانی، شودالقاب امتماعی برای خطاب استفاده می

سزازی کزارکرد های کوچزک دوم ئزی اساسزا مهزت بهینهآید تغییرا  آوایی نا به نرر می

ندان دور )حدود بیست سال پزیش کزه روسزتا تا زمانی نه چ ارتباطی زبان صور  گرفته است 

نزا  یکزدیگر را بزا از فاصله دور فا د تلف  بود( و حتی امروزه، افراد برای صدا کردن همدیگر 

خواندند )که ای  خود بزه دلیز  رابطزه ن دیزک، صزمیمی و ها میبا ند از روی پشتصدایی بل

  رساتر باشد از فاصزله دورتزر بهتزر هرچه یک نامنطقا،  پیوسته اهالی روستا با یکدیگر است( 

هزا سزازی نا ها به عنزوان یزک هزد  ارتبزاطی در بومیشود  بنابرای ، رساسازی نا شنیده می

روش دو یزک نزا  بزه آوایزی ساختمان  سازیتردهد که رساها نشان میمدنرر بوده است  داده

کزه خزود از انزوای اسزت یکی از اب ارهای بسزیار پربسزامد فراینزد حزف   :گیردانجا  میکلی 

سزاختمان و یا با کاهش واژگزانی   با حف  یک آوا یا زنجیره آوایی آیدشدگی به شمار مینر 

شود و متعا بزا میز ان انزرژی بیشزتری بزرای تر مینا  کوتاه، زنجیره آوایی یک آوایی و هجایی

نا  بلنزدتر باشزد،  شود  به عبار  دیگر، هرچه زنجیره یکمانده اختصاص داده میزنجیره با ی

تر باشد انرژی متمرک  شده، انتقال آن شود و هرچه زنجیره کوتاهتر میانرژی در زنجیره پراکنده

هزا بقیه نا در و است فا د فرایند حف   خداوردیتنها نا   هادادهدر تمامی خواهد بود   مؤیرتر

حاکی امر ای  گمان، بی رخ داده است های تغییریافته حف  حدا   یک آوا در یکی از صور 

  مزوردپژوهش اسزت گونزهای  طری  در  از 0و اف ایش رساییبه حف  آواها شدید از گرایش 

 پژوهشزگران همچنانکزه شزود نی  حاصز  میشدگی نر طری  دیگر انوای ها از سازی نا تررسا

 1)دولاسزی، و یا واکدارسازی( 1331 9ل ،)کاهش گرفتگی یک آوا شدگی با نر اند کردهاشاره 

                                                           
1  . De Stefani, E. 

شود که (، حف  یک آوا باعث می0210همبستگی دارد )پارکر، آن سایی مقدار رآوا با  یکگرفتگی می ان از آنجاکه  0.

 اف ایش یافته است  ک  زنجیره رسایی توان گفتابد و از همی  رو، میگرفتگی در ک  زنجیره کاهش ی

3  . Lass, R. 

4  . De Lacy, P. 
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و با تومزه بزه ، (0211 1)پارکر، ها رساتری  آواها هستندآن همراه است  ازآنجا که واکه (1022

میان می ان گرفتگی و مقدار رسایی آواها همبستگی ومزود های مختلف رسایی در مقیاساینکه 

هش شزدگی از طریز  کزانر  گفزتتزوان می، از ای  رو(، 0210پارکر،   1331کنستویچ، )دارد 

( اشزاره 0211) 0تمزابُ شود  از سوی دیگر، همچنانکهگرفتگی باعث اف ایش رسایی یک آوا می

آواهزای بزه همزی  دلیز ،   آیدنشان آواهای رسا به شمار میهای بیواکداری از ویژگیکند می

توان ای  نتیجه را گرفزت کزه میاز ای  رو   رساتر هستندواا خود واکدار نسبت به همتای بی

کزه نبا تومه بزه ای، در نتیجهشدگی از طری  واکدارسازی نی  با اف ایش رسایی همراه است  نر 

شزدگی بزه ایز  نکتزه های آوایی و کارکردی فرایند نر بندی انگی ه( در ممع0211) 9گورویچ

شدگی باعث تمای  بیشتر آواها در زنجیزره بزا ی مانزده و همچنزی  باعزث کند که نر اشاره می

هزا شدگی که بر اسزاس دادهتوان گفت که فرایند نر به طور کلی میشود، لید آن میسهولت تو

شزدگی:   بقیزه انزوای نر هزااز نا  درصزد 30/31شدگی حف : )فرایند نر  بسیار پربسامد است

ابز ار دومی  است  رخ داده ها ، با هد  اف ایش رسایی زنجیره آوایی نا (هااز نا  درصد 01/90

ها اسزت  بزر اسزاس سازی کارکرد ارتباطی فرایند افتادگی واکزهها در مهت بهینها رساسازی ن

تر هرچزه یزک واکزه افتزاده ها ارائه کرده است،برای رسایی واکه( 0221)دولاسی ی که پیوستار

افراشته رساترند و های نیمههای افتاده از واکهتر، واکهبه عبار  د ی باشد رسایی بیشتری دارد  

از درصزد  31/01دهزد ها نشزان میدادههای افراشته رساتر هستند  افراشته از واکههای نیمهواکه

هزا تحزت فراینزد رصد از نا د 11/12یک آوای افراشته و  شدگیافراشتهنیمه ها تحت فرایندنا 

  هزا از طریز  ایزاز نا درصزد  12/91در مجموی   اند رار گرفته افراشتهیک آوای نیمهافتادگی 

دهیم اند  زمانی که آمار هزر دو روش رساسزازی را کنزار یکزدیگر  زرار مزیروش رساتر شده

های تغییریافته به طریقی رساتر شزده ها حدا   یکی از صور که در تمامی نا کنیم ملاحره می

 است 

ه ها نی  همانند دیگر عناصر زبانی اب ار بسیار  وی برای اهدا  گفتمانی هستند  همانگونزنا 

بر اساس  ها نشان از مواضع  در  است کاربرد برخی نا کند ( تأکید می0216که دو استفانی )

رود، مشاهدا  پژوهشگر در محیط بومی، زمانی که یک نا  به بیش از یک صور  به کزار مزی

                                                           
1  . Parker, S. 

2  . Botma, E. D. 

3  . Gurevich, N. 
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 محمزدعلیشزوند  بزرای نمونزه، گفتمانی به کزار گرفتزه میکارکردهای ها با برخی از صور 

[mam.ma.le]   زمانی که به صور[ma.ma.le] رود حزاکی از یزک رابطزه فزرابه کار می-

فرضزی اسزت، صزور  پیش [CVC]فرودستی است  به ای  معنا که صورتی که دارای هجای 

رود  اما زمانی که فرد  صد داشته باشد وارد معادلا   در  شزود و است که همیشه به کار می

-رابطه فزراکند  استفاده می [ma.ma.le]از صور   مخاط  را در مایگاه فرودست  رار دهد،

تواند از نوی سنی، ا تصادی، تحصیلاتی، مو عیزت امتمزاعی و دیگزر فاکتورهزای فرودستی می

باشد  بر ای  پایه، کسی که سز  بیشزتری دارد یزا از نرزر تحصزیلا ،  (0221 1)بلکلِج،  در 

تثبیزت  نمزایش یزا تواند برایدارد، می یرو  و یا مو عیت امتماعی مایگاه به اصطلاح بالاتری

در ارلز  بسیار رایج است و ای  پدیده رابطه  در  از صور  فوه برای خطاب استفاده کند  

 العابززدی زی هززای تززوان بززه نا میهای دیگززر، شززود  بززه عنززوان نمونززههززا مشززاهده مینا 

[zej.ne.lɒ.be.din]  ذوالفقارو [zel.fe.ʁɒr] تثبیزت رابطزه  نمایش یا نگا اشاره کرد که به ه

 روند به کار می [zel.fo]و  [zej.nej]های فرودستی به ترتی  به صور -فرا

 مایگزاهتثبیزت تر برای اظهار و های کوتاهنکته  اب  تأم  ای  است که به طور کلی صور 

)های( کوتزاه یزک نزا  بزا هزد  ایز  امزر از طریز  کزاربرد صزور رونزد   در  به کار می

سازی نوی رابطه  در  )فرادست، فرودست یا برابزر در روابزط صزمیمی یزا رسزمی( مشخص

های گوناگونی تغییزر شزک  داده صور  تر، زمانی که یک نا  بهبه عبار  د ی گیرد  انجا  می

دار بزوده، کارکردهزای تر نشانهای کوتاهولی صور نشان هستند، های بلندتر بیاست، صور 

مشاهدا  روزمره نیز  همخزوانی دارد کزه عمومزا با یافته اند  ای  خود گرفتهبه  مدارانهگفتمان

 شزود  بنزابرای ، بزه نزوعیبرای خطاب افراد بسیار مهم از زنجیره طولزانی القزاب اسزتفاده می

ای  بدان معناست کزه در  بودگی نا  و فرودستی آن ومود دارد گونه میان کوتاهای شمای رابطه

تر باشد، بیشتر بزه صزور  اند، هرچه صور  کوتاهد صور  تغییر شک  دادههایی که به چننا 

گونه صور  و معنا در ارتباط شمای گونگی سنت مطالعا  شمای در رود  فرودست به کار می

 دو و 1)ویلمز تحلی  شده اسزت  1و ترتی  9مجاور  0گونگی انسجامی، ال  سه اص  شمای 

                                                           
1  . Blackledge, A. 

2  . cohesion 

3  . adjacency 

4  . Sequential order 

5  . Willems, K. 
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توان ادعزا کزرد در نرزا  زبزانی طزول یزک زنجیزره می الح  (3و  1، 1 ، صص 0221 1کویپر،

ارتباط تنگاتنگی با معنا یا نقش آن دارد  با تومه به اینکه هرچه طول یزک  نی  )ویژگی صوری(

زنجیره بیشتر باشد، انرژی بیشتری برای تولید آن موردنیاز است، و از آنجا که منط  نرا  زبانی 

بزا یزک پز  زمزانی کزه اسزت،  (0221 0)کالابری ، یکوشی و مصر  بهینه انرژبر اساس کم

در پ  آن یک انگی ه بسزیار  زوی شویم، باید درنرر داشته باشیم که موامه میزنجیره طولانی 

دهد که دهد  پژوهش فعلی نشان میکوشی سوه میومود دارد که زبان را در خلا  مهت کم

رود  ایز  یافتزه تر بزه کزار مزیؤدبانههای مبرای مو عیتیک نا  تر طولانیهای کاربرد صور 

حاکی از آن است که مهندسی ارتبزاط بینزافردی از اهمیزت بسزیار بالزایی در ارتباطزا  زبزانی 

تر کردن زنجیره آوایی بزا هزد  که صر  انرژی بیشتر از طری  طولانیبرخوردار است  چندان

 (91-91 ، صزص 0223 9ان،)اوگیرمز تر بزودنتضمی  و تثبیت رابطه بینافردی به وسیله مؤدب

 شود مومه میکاملا 

 گیرینتیجه -6

های  رضی دوم ئی در گونه ترکزی اسزفیدانی در ای  پژوهش به بررسی تغییرا  آوایی نا 

شزدگی افراشزتگی، افتزادگی، و پیشی شزدگی، نیمههزا، فراینزدهای نر پرداختیم  بر اساس داده

کزه ایز  گونزه زبزانی گزرایش  اسزتها حزاکی از آن هسامد بالاتری داشتند  علاوه بر ای ، دادب

ها از طری  اعمال فراینزد حزف  یزک آوا، یزا یزک زنجیزره سازی واژگانی نا بسیاری به کوتاه

سزازی آوایی دارد  همچنانکه در بخش بحث و بررسی اشاره شد، ای  تغییرا  در راستای بهینه

 اند ها بودهیک از نا نقش ارتباطی زبان از طری  اف ایش می ان رسایی هر 

هزای مختلزف آوایزی و هزا بزر اسزاس مایگاهدهزد کزه برخزی نا ها نشزان میتحلی  داده

ماننزد  م ئزیهزای دودر نا نزا  محمزد پفیرند  برای نمونه، ساختواژی الگوهای مختلفی را می

، در محمزدبا ر بزه صزور  [mam.maj]محمزد بزه صزور  شیرمحمد، محمدحسی  یزا گ 

[mad]ر محمدصاده به صزور  ، د[ma]  و یزا[mam]  هزایی ماننزد محمدرضزا یزا و در نا

 کند  تغییر می [ma.ma]و یا  [mam.ma]محمدعلی به صور  

                                                           
1  . De Cuypere, L. 

2  . Calabrese, A. 

3  . Ogiermann, E. 



 18/پیاپی 1شمارة             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد         شناسی و گویشمجلة زبان                               101
 

های چندگانزه صزور احتمالزا گرفت کزه را توان ای  نتیجه میها یافتهبر پایه به طور کلی، 

ارتبزاطی یزا  ،(دسزت داوری و، در)ای انلز بزه دلایز  کاربردشزناختیدر ای  گونه زبانی یک نا  

تر باشزد، تر و صزمیمیآید هرچه روابط بی  افراد ن دیزکبه نرر می اند به ومود آمده گفتمانی

و مجزال و فضزای بیشزتری بزرای مانورهزای  رونزدهای بیشتری از یزک نزا  بزه کزار میگونه

زبانزه و و ن دیکزان تکگویی که با دوسزتان   با گفتآیدکاربردشناختی و گفتمانی به ومود می

ایم که والدی  درون فضای خانه، فرزند خود را بسته بزه اهزدا  کرده ملاحرهایم دوزبانه داشته

روابزط ) یزا گفتمزانی)عصبانیت، شادی، عش ، تعجی ، تحبیز  و مز  ایز ( و  کاربردشناختی

 پزرو، چیستا هایبه صور  پروچیستانمونه، کنند  برای های مختلفی خطاب میبه گونه(  در 

بُلیهای بزه صزور  سزبحان  پغوچیسزتاو  پرو، پرویی بُُّ ، سزُ بُُّلیو  سزُ بزه  محمدصزدراو   سزُ

رود  همی  به کار می صدرامیمیو  صیدرا صدری،، صیدرُ، صیدری، صدرا، محمدهای صور 

از ایز   یدآ  به نرر میدهدتر افراد رخ میتر و پیوستهنی  به دلی  رابطه ن دیک سناریو در روستا

ن دیزک، آشزنا، به دلی  رابطزه آید که عنوان یک خانواده ب رگ به شمار میمنرر، ک  روستا به 

ای  رابطه صمیمی  د کارکردهای زبانی مشابهی با یک خانواده دارن ،صمیمی، پیوسته و هر روزه

ن نمونزه، های یکدیگر دارند کاملا روش  اسزت  بزه عنزواآمدی که افراد به خانهواز شیوه رفت

یکدیگر وارد شوند، بزدون آنکزه نگزران آن  هایبه خانهبه راحتی توانند می ارل  اهالی روستا

نی   1بامیوآمد پشترفتتا همی  اواخر، باشند که حریم خصوصی کسی را تهدید کرده باشند  

 ها ازبزرای تزردد سزریع بزی  خانزه انزدبزر آن اسزاس اهزالی مجزاز بودهکزه بسیار رایج بزوده 

 استفاده کنند   یکدیگرهای به هم پیوسته با پشت

                                                           
شدگی بافت روستایی و سبک معماری، ها( در کنار شهریامروزه با گسترش رفتار شهری )مانند  ف  زدن به درب خانه  1

صدا کردن »ی زبانی مانند هاهای امتماعی با انقر  سنتاست  انقرا  سنت» انقرا »بامی رو به وآمد پشتسنت رفت

داشته ها( سازی نا )برای نمونه، کاهش بومیها همراه است که خود پیامدهایی در شیوه الگوسازی نا « با از روی پشت

 است 
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 سپاسگزاری

و ن دیکزان در مرحلزه  دوسزتاندانم تزا از همراهزی پراشزتیاه ای  فرصزت را رنیمزت مزی

و نی ، صمیمانه از سرکار خانم دکتر اعرزم اسزتامی  ها تشکر کنم گردآوری، تلفظ و اصلاح نا 

هزای ارزشزمند نسخه اولیزه و ارائزه راهنماییاز  هاییبخشبرای  بول زحمت مطالعه و اصلاح 

 1و آ ا محمدصزدرا )ساله(  6آ ا سبحان ) ،ساله( 6همچنی ، از پروچیستا خانم ) کنم میتشکر 

 هایشان در ای  پژوهش ذکر شود نا های مختلف صور کنم که امازه دادند تشکر می ساله(

 کتابنامه

هزا در زبزان واژهسازی وامی و صزرفی وا (  بومی1931احمدخانی، محمدرضا و رشیدیان، دیانا  )  1

  1-11(، 1)1، شناختزبانترکی آذربایجانی  

م ئی در گونه ترکزی های کوچک  رضی تکسازی آوایی نا الگوهای بومی(  1931ای انلو، علی  )  0
     در دست داوری اسفیدانی

 نشده   چاپ فرهنگ لغت گونه ترکی اسفیدانی(  1931ای انلو، علی  )  9

(  بررسی و توصیف فرایندهای وامی در گزویش 1930نژاد، محمدرضا  )حامدی شیروان و پهلوان  1

   تهران دومی  همایش زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه پیا  نورترکی شیروان  

های همخزوانی پایزانی در زبزان ترکزی (  فرایند درج واکه در خوشزه1939نژاد، سیدمحمد  )رضی  1

   11-39(  1)0  های ررب ایراننامه زبان و مطالعا  گویشفصلآذربایجانی  

ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان از دیدگاه (  بررسی فرآیند هماهنگی واکه1930علائی، بهلول  )  6

  91-11(، 1)1، شناسیهای زبانپژوهششناسی خودواحد  واج

شناختی زبان ترکزی گونزه بررسی واج(  1911کمان، فرانک  )کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و رنگی   1

  11-12(، 1-0)1  مجله علم و فناوریزنجان  

   تهران: انتشارا  سمت بنیادشناسی: رویکردهای  اعدهواج(  1911کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه  )  1

(  برخزی از فراینزدهای وامزی در 1911کرد زعفرانلو کامبوزیان، عالیه و رضویان، سزید حسزی   )  3

  13-121(، 0)1، شناسیزبان و زبانیجار  ترکی ب

  چزاپ چهزار   مشزهد: انتشزارا  دانشزگاه سزاخت آوایزی زبزان(  1911مشکوه الدینی، مهدی  )  12

 فردوسی مشهد 
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